
346  استقبال حجر

من  ؛ق١٤١٠، ر اسـلامي قم، نش، .)ق٤١٣.م(المفيد 

، بـه كوشـش   .)ق٣٨١.م(الصدوق  :لا يحضره الفقيه

ــاري،  ــلامي  غف ــر اس ــم، نش ــاج  ؛ق١٤٠٤، ق منه

دار بيـروت،  سيد محمد سعيد الحكـيم،   :الصالحين

الحطاب الرعينـي   :مواهب الجليل ؛ق١٤١٥ ه،صفوال

، بيـروت، دار  ، به كوشش زكريا عميرات.)ق٩٥٤.م(

ابـن فهـد    :ذب البارعالمه ؛ق١٤١٦ الكتب العلميه،

قـم، النشـر   ، به كوشش العراقـي،  .)ق٨٤١.م(ي الحل

الزيلعـــي  :نصـــب الرايـــه ؛ق١٤١٣، الاســـلامي

دار ، قــاهره، بــه كوشــش ايمــن صــالح، .)ق٧٦٢.م(

، بـه  .)ق٤٦٠.م(الطوسي  :النهايه ؛ق١٤١٥حديث، ال

بيــروت، دار الكتــاب تهرانــي،  آقــا بــزرگكوشــش 

ــي ــار ؛ق١٤٠٠، العربـ ــل الاوطـ ــوكاني ال :نيـ شـ

وسـائل   ؛م١٩٧٣، بيروت، دار الجيـل ، .)ق١٢٥٥.م(

آل قـــم، ، .)ق١١٠٤.م(الحـــر العـــاملي  :الشــيعه 

، .)ق٣٨١.م(الصـدوق   :الهدايه ؛ق١٤١٢، :البيت

  .ق١٤١٨، 7مؤسسة الامام الهاديقم، 

  علي اکبر مؤمني، محمد قديريان

���  

ــر  ــتقبال حج ــه  :اس روي آوردن ب

  محجرالاسود، از مستحبات مسجدالحرا

از » اسـتقبال «استقبال حجر ترکيبي اسـت از  

کردن، پـيش   ي به معناي رو» ل ـ ب ـ ق«ريشه 

کـه  » حجـر « ؛ و٢کردن با رغبـت  يرويا  ١رفتن

 ايـن . اسـت  ٭حجرالاسـود مقصـود  جـا   در اين

 حجرالاسـود کـردن بـه   ي ترکيب به معناي رو
                                                                       

، ٥٣٧، ص١١لسان العـرب، ج ؛ ۵۱، ص۵معجم مقاييس اللغه، ج. ١

  .»استقبال«، ١٨٤٠، ص٢نامه، ج ؛ لغت»قبل«

  .»قبل«، ۱۸۸-۱۸۶، ص۹التحقيق، ج. ٢

بـه شـمار    مسـجدالحرام است که از مسـتحبات  

به آن سفارش شده و  ييها روايتو در رود  مي

  ٣.کرده استاين شيوه رفتار به  9پيامبر

تـرين رکـن    روايتي، رکن حجر مهـم  بر پايه

 ٤شـده نهاده در آن  حجرالاسودکعبه است که 

 از ايـن رو،  ٥.طـواف اسـت  و سرآغاز و فرجام 

برتـري  شيعه بـه اسـتحباب و    شماري از فقيهان

ــن   ــتقبال رک ــوداس ــاز  حجرالاس ــام نم ــه هنگ  ب

ــوا داده وندرن گــزارد  ــه فت ــد کعب ــه ٦.ان ــر پاي  ب

پيمـان گـرفتن    ،ي، سبب اين اهميتهاي روايت

 جهـــان ذر در ايـــن مکـــان دراز مـــردم خـــدا 

  .پيش از بناي کعبه است) ۱۷۲ ،۷/اعراف(

دسـت راسـت    را حجرالاسود ،افزون بر اين

همانند آن  ٭که استلاماند  خواندهزمين خدا در 

کسـي   اگر بر پايه روايات، ٧.است بيعت با خدا

اسـتقبال و   ،آن را لمـس کنـد  نزديك نتواند از 

 ٨.اسـت  اشاره به آن جايگزيني براي استلام آن

 جهـان مـاده   برخي با اين تحليل که هر چيز در

ــه ــان اي در نمونــ ــالا دارد جهــ ــتقبال  ،بــ اســ
                                                                       

؛ ۱۰، ص۴؛ المبسـوط، سرخسـي، ج  ۴۰۴-۴۰۳، ص۴الکافي، ج. ٣

.۳۸۴، ص۳الکبير، ج الشرح

  .٤٣٢-٤٣١، ص٢؛ علل الشرايع، ج١٨٦-١٨٥، ص٤الکافي، ج. ٤

.٨٨، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج٤٠٤، ص٤کافی جال .٥

؛ ٣٨١، ص٦؛ الحــدائق، ج٢٧٤، ص١مــن لا يحضــره الفقيــه، ج. ٦

  .١١٦، ص٣رياض المسائل، ج

؛ وسائل ٤٣٠، ٤٢٤، ص٢؛ علل الشرايع، ج١٨٥، ص٤الکافي، ج. ٧

  .٣٣٩، ٣١٧، ص١٣الشيعه، ج

؛ وســائل ۱۷۵، ص۲؛ ســنن الترمــذي، ج۴۰۳، ص۴الکــافي، ج. ٨

  .۳۱۷-۳۱۶، ص۱۳الشيعه، ج
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را مجاز دانسته و آن را در حقيقت  حجرالاسود

در  برابـر بـا آن  انـد کـه    استقبال چيـزي دانسـته  

  ١.جاي دارد انآسم

ــر روي  ــه ه ــي  ،ب ــر م ــه نظ ــد ب ــتقبال  رس اس

هم  وآن به دليل اهميت خود  هم ،حجرالاسود

در آن  حجرالاسـود به سبب اهميت رکني کـه  

در . است مسجدالحراماز مستحبات دارد، قرار 

 9حديثي قدسي آمده که هنگام عروج پيامبر

ــمان  ــه آس ــه وي  ،ب ــانب ــد فرم ــا داده ش ــه  ت ب

ــود ــد رو ک حجرالاسـ ــدو نـ ــر گويـ او و  تکبيـ

ــه   همــين ــر پايــه ٢.کــردرفتــار گون روايتــي از  ب

ــامبر ــود 9پي ــت  حجرالاس ــود  روز قيام ــه س ب

گـواهي   خـود کننـدگان   و استقبال گران استلام

گفته عمـر  به اين سخن پاسخي است  ٣.دهد مي

آن  ،حجرالاسـود بن خطاب که هنگام استقبال 

  ٤.سود و زياني دانسته بودگونه  هررا فاقد 

  وارد استقبالم �

 :مســجدالحرامهنگــام ورود بــه  . �۱

ــر پايــه برخــي  ٦اهــل ســنتو  ٥شــيعه فقيهــان ب

و  حجرالاسـود به استحباب اسـتقبال   ٧ها روايت
                                                                       

  .٤٧٤، ص١٥مرآة العقول، ج. ١

  .٤٨٥، ص٣الکافي، ج. ٢

؛ ٤٢٧، ص٢؛ علـــل الشـــرايع، ج٣٠٧، ص١مســـند احمـــد، ج. ٣

  .١٠، ص٤المبسوط، سرخسي، ج

  .۱۷۵، ص۲؛ سنن الترمذي، ج۱۰۵، ص۱اخبار مکه، ج. ٤

  .٣٥٢، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج٣٩٨، ص١الدروس، ج .٥

  .٢٢٢٣، ص٣؛ الفقه الاسلامي، ج٣٨٣، ص٣الشرح الکبير، ج. ٦

ــافي، ج. ٧ ــيعه، ج ٤٠٣، ص٤الک ــائل الش ؛ ٣١٧-٣١٦، ص١٣؛ وس

  .٢٠٦، ص٢؛ سبل السلام، ج١٧٥، ص٢سنن الترمذي، ج

. انـد  پيش از طواف کعبه فتوا داده ،اشاره به آن

پيشـين   فقيهـان  شماري ازبرخي، سخن  به باور

ــه   حجرالاســودوجــوب اســتقبال نشــانگر امامي

بـه نظـر مشـهور اماميـه،      ٨.ستپيش از طواف ا

ــار  ــبک ــت واج ــي آن را در. نيس ــاز  برخ آغ

 طواف، تأسـي و اقتـدا بـه معصـوم و مسـتحب     

ــد شــمرده برخــي نيــت طــواف را در حــال   ٩.ان

مناســـب  حجرالاســـودرو شـــدن بـــا   روبـــه

ــته ــد دانس ــافعي   ١٠.ان ــان ش ــه فقيه ــن زمين  در اي

اماميـه دارنـد و    مشـهور بـه  نزديـك   يگاهديد

 ؛انـد  فضيلت دانستهترك مايه را استقبال ترك 

بـدن بـه   همـه   کـردن بـا   يبا اين تفاوت که رو

شدن بـه آن را در  نزديك و  حجرالاسودسوي 

 سـفارش  ،حال استقبال و پيش از نيـت طـواف  

همـه   استقبال بـا  اهل سنتبرخي از  ١١.اند کرده

ترديـد در  مايـه  آن را ترك بدن را ضروري و 

 فقيهـان شـماري از   ١٢.انـد  صحت طواف دانسته

آن را در   و اشاره به حجرالاسودتکرار استقبال 

دور در هــر  ،اســتلامنداشــتن صــورت امکــان 

  ١٣.اند دانستهسازگار  ها روايتبا برخي  طواف،
                                                                       

  .٣٣٠، ص١؛ کفاية الاحکام، ج٤٠٠المقنعه، ص. ٨

؛ جـواهر  ٣٣٠، ص١کفايـة الاحکـام، ج   ؛٣١٨، ص١الدروس، ج. ٩

  .٢٩١، ص١٩الکلام، ج

؛ ٣٣٠، ص١؛ کفايـة الاحکـام، ج  ٢٤٨، ص٢الروضة البهيـه، ج . ١٠

  .٢٩١، ص١٩جواهر الکلام، ج

  .٣٢، ١٣، ص٨المجموع، ج. ١١

  .٣٨٣، ص٣الشرح الکبير، ج. ١٢

، ١؛ الـدروس، ج ١٤٧، ص٢؛ بدائع الصـنائع، ج ٤٠٢المقنعه، ص. ١٣

  .٣٩٨ص
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بسـياری از  : پيش از رفـتن بـه مسـعي   . �۲

ــيعه  ــان ش ــاتي  ١فقيه ــه رواي ــر پاي ــت از  ٢ب ــل بي  اه

بــه اســـتحباب اســتقبال و اشــاره بـــه     9پيــامبر 

س از نماز طـواف و پـيش از رفـتن    پ حجرالاسود

هنگـامي  ايـن اسـتحباب   . انـد  فتـوا داده  ،به مسـعي 

شدن به حجر براي زائـر امکـان   نزديك است که 

يا با سختي و آزار رساندن به ديگران باشد نداشته 

اسـتقبال   اهل سنت شماري از فقيهان ٣.دوش همراه

  ٤.اند در اين مرحله سنت شمرده حجر را

فتـواي   بر پايـه  :ز صفااستقبال حجر ا. �۳

از  حجرالاسـود بـه   روي کـردن فقيهان امـامي،  

گفتن  همراه ٥صفا پيش از نيت سعيکوه روي 

ــايي  ــژه، ذکره ــت وي ــتحب اس ــان در  ٦.مس آن

ــن اســتحباب و ســنتو دليــل حکمــت  ــه  ،اي ب

 کـه انـد   کردهتمسك  7روايتي از امام صادق

ــاکن شــد و از    ــون آدم در صــفا س جــا  آن چ

افتاد، خدا را با عظمت  دحجرالاسونگاهش به 

  ٧.يادکرد و زبان به تهليل و تکبير او گشود
                                                                       

؛ تـذکرة  ٣٧٧، ٣٦١، ص١؛ المبسوط، طوسي، ج٤٢٠المقنعه، ص. ١

  .١٣٠، ص٨الفقهاء، ج

ــافي، ج. ٢ ــذيب، ج٤٣١-٤٣٠، ص٤الک ــن لا ١٤٤، ص٥؛ الته ؛ م

  .٥٣٤، ص٢يحضره الفقيه، ج

  .١٣، ص٨؛ المجموع، ج٤٠٩، ص٤الکافي، ج: نک. ٣

، ٤؛ المبسوط، سرخسي، ج٤٥٨، ص٤المصنف، ابن ابي شيبه، ج. ٤

  .١٢ص

؛ تـذکرة  ٥٧٨، ص١؛ السـرائر، ج ٣٦١، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٥

  .١٣١، ص٨الفقهاء، ج

  .۲۵۸؛ المقنع، ص۴۳۱-۴۳۰، ص۴الکافي، ج. ٦

؛ بحار الانـوار،  ٤٣١، ص٢؛ علل الشرايع، ج١٨٦، ص٤الکافي، ج. ٧

  .٢٠٧-٢٠٦، ص١١ج

اهـل  و  ٨در منابع شـيعه  :آداب استقبال �

دعاها و ذکرهايي برای هنگام استلام يـا   ٩سنت

آداب عنـوان  بـه   ،حجرالاسـود رو شدن با  روبه

ثی از امـام  حـدي  در. آمده اسـت با آن، مواجهه 

 هنگامشده است که  سفارشبه زائر  7صادق

دستان  بردنبا بالا  حجرالاسودشدن به نزديك 

خود، حمد و ثناي الهي را به جـای آورد و بـر   

کارهــاي درود فرســتاده، پــذيرش   9پيــامبر

ش را از خداونــد بخواهــد و بـا اشــاره بــه  خـوي 

 نمايـد و اد ي ـامانت خـود  اداي  از ،حجرالاسود

 ،روايتـي  بـر پايـه   ١٠.کندتازه با خدا پيمانش را 

اسـتقبال   هنگـام هليل، تسبيح و دعا نيز تکبير، ت

در شـماري   ١١.سفارش شده اسـت  حجرالاسود

  ١٢.اند شده سفارشگر يذکرهايي د از روايات،

  منابع �

ابـن   كوشـش  به، .)ق٢٧٩.م( الفاكهي :مكه اخبار

 :الانـوار  بحار؛ ق١٤١٤ ،دار خضربيروت،  ،دهيش

 التـراث  حيـاء ، دار ابيروت، .)ق١١١٠.م( المجلسي

ــدائع؛ ق١٤٠٣ العربــي،  عــلاء الــدين :الصــنائع ب

ــاني ــتان،، .)ق٥٨٧.م( الكاســ ــة پاكســ  المكتبــ

 تهـران،  المصطفوي، :التحقيق؛ ق١٤٠٩ ه،الحبيبي

 العلامـة  :الفقهـاء  تذكرة؛ ش١٣٧٤ ارشاد، وزارت

                                                                       

؛ ٣١٤-٣١٣، ص١٣؛ وســائل الشــيعه، ج١٠٢، ص٥التهــذيب، ج. ٨

  .٤٨٣، ص٥کتاب الحج، ج

  .٣٠، ص٨؛ المجموع، ج٣٣، ص٥، جالمصنف، عبدالرزاق. ٩

  .٥٣١، ص٢؛ من لا يحضره الفقيه، ج٤٠٣، ص٤الکافي، ج. ١٠

، ٢؛ من لا يحضره الفقيـه، ج ٤٣١-٤٣٠، ٤٠٣، ص٤الکافي، ج. ١١

  .٥٣١ص

  .٢٥٨؛ المقنع، ص٤٣١-٤٣٠، ص٤الکافي، ج. ١٢
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؛ ق١٤١٤ ،:آل البيـت  قـم، ، .)ق٧٢٦.م( الحلي

 كوشش به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الاحكام تهذيب

 ه،الاسـلامي  كتبدار ال ن،تهرا آخوندي، و موسوي

، به .)ق١٢٦٦.م(النجفي  :الكلام جواهر؛ ش١٣٦٥

 حيــاء، دار ابيــروت كوشــش قوچــاني و ديگــران،

 البحرانـي  يوسـف  :الناضره الحدائق ؛العربي التراث

ــه، .)ق١١٨٦.م( ــدي، كوشــش ب ــم، آخون  نشــر ق

 الشـهيد  :الشـرعيه  الـدروس ؛ ش١٣٦٣ اسلامي،

ــم،، .)ق٧٨٦.م( الاول ــر ق ــلام نش ؛ ق١٤١٢ ي،اس

 بــه، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشــهيد :البهيـه  الروضـة 

ــر، كوشــش ــم، كلانت ــاض؛ ق١٤١٠ اوري،د ق  ري

 قم،، .)ق١٢٣١.م( الطباطبائي علي سيد :المسائل

 الكحلاني :السلام سبل؛ ق١٤١٢ الاسلامي، النشر

ــابي، مصــطفي مصــر،، .)ق١١٨٢.م( ؛ ق١٣٧٩ الب

ــرائر ــس  :الس ــن ادري ــم،، .)ق٥٩٨.م( اب ــر ق  نش

ــلا ــنن؛ ق١٤١١ مي،اس ــذي س ــذي :الترم  الترم

دار  بيـروت،  عبـدالوهاب،  كوشـش  به، .)ق٢٧٩.م(

ــر،ال ــرايع؛ ق١٤٠٢ فكـ ــل الشـ ــدوق :علـ  الصـ

 مكتبةال نجف، ،بحر العلوم كوشش به، .)ق٣٨١.م(

 وهبة :ادلته و الاسلامي الفقه؛ ق١٣٨٥ ،هالحيدري

 :الكــافي؛ ق١٤١٨ فكــر،دار ال دمشــق، الزحيلــي،

 تهـران،  غفـاري،  كوشـش  به، .)ق٣٢٩.م( الكليني

 :الحــج كتــاب؛ ش١٣٧٥ ه،الاســلامي كتــبدار ال

 قـم،  الخلخـالي، ، .)ق١٤١٣.م( الخـوئي  محاضرات

 كفاية( الاحكام كفاية؛ ق١٤١٠ علـم، دار ال مدرسة

ــه ــد :)الفق ــاقر محم ــبزواري ب ، .)ق١٠٩٠.م( الس

 ابـن  :العرب لسان ؛مهـدوي  صدر همدرس اصفهان،

ــم،، .)ق٧١١.م( منظــور ؛ ق١٤٠٥ ه،لحــوزا ادب ق

ــت ــه لغ ــدا :نام ــران، و.) ش١٣٣٤.م( دهخ  ديگ

؛ ش١٣٧٣ تهـران،  دانشـگاه  و نامـه  لغـت  مؤسسه

، .)ق٤٦٠.م( الطوسـي  :الاماميه فقه في المبسوط

 ؛المرتضـويه  مكتبـة ال تهـران،  بهبودي، كوشش به

ــوط ــي :المبس ــروت،، .)ق٤٨٣.م( السرخس دار  بي

ــال ــذب ؛ ق١٤٠٦ ه،معرف ــرح المه ــوع ش  :المجم

ــووي ــردار ال ،.)ق٦٧٦.م( الن ــر ؛فك ــول ةآم  :العق

ــي ــه، .)ق١١١١.م( المجلس ــش ب ــولي، كوش  رس

 مسـند ؛ ش١٣٦٣ ه،الاسـلامي  كتـب دار ال تهران،

دار  بيـروت، ، .)ق٢٤١.م( حنبـل  بـن  احمد :احمد

 بـه ، .)ق٢٣٥.م( شـيبه  ابـي  ابـن  :المصـنّف ؛ صادر

؛ ق١٤٠٩ فكــر، دار ال محمــد، ســعيد كوشــش

ــنّف ــه، .)ق٢١١.م( الصــنعاني عبــدالرزاق :المص  ب

 معجـم  ؛العلمي المجلس الرحمن، حبيب كوشش

 كوشـش  به، .)ق٣٩٥.م( ابن فارس :اللغه مقاييس

 الشـرح ؛ ق١٤٠٤ تبليغـات،  دفتر قم، عبدالسلام،

 بيروت،، .)ق٦٨٢.م( هقدام بن عبدالرحمن :الكبير

، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :المقنـع  ؛العلميه كتبدار ال

 :المقنعه؛ ق١٤١٥ ،7الهـادي  الامام مؤسسة قم،

؛ ق١٤١٠ اسـلامي،  نشـر  قـم، ، .)ق٤١٣.م( المفيد

 بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :الفقيـه  يحضـره  لا من

ــاري، كوشــش ــم، غف ؛ ق١٤٠٤ اســلامي، نشــر ق

آل  قم،، .)ق١١٠٤.م( العاملي الحر :الشيعه وسائل

  .ق١٤١٢ ،:البيت

  محمد اکبري کارمزدي

���

  )۲(استقبال � :استقبال حجر

مکلف  عهدهحج بر  ثبوت :استقرار حج

پس از استطاعت سبب ترک آنبه 

به معنـاي جـاي   » رـ   رـ   ق«از ريشه  استقرار

  مقصـود  ١.گرفتن، آرام گـرفتن و ثبـوت اسـت   

و  ٢شــيعه فقيهــاندر اصــطلاح  اسـتقرار حــج از 
                                                                       

، ٨٦-٨٤، ص٥؛ لسان العـرب، ج ٧، ص٥معجم مقاييس اللغه، ج. ١

  .»قرر«

  .١٧٢، ص٢؛ الروضة البهيه، ج١٠٢، ص٧، جتذکرة الفقهاء. ٢
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